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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  فرستنده احمد پوپل

  ٢٠٢١ فبروری ١٨
 

  ١٠ـ  ابن ديلاق
  جبرئيل  در  زمين

  دتــــ وح  ِ الاغ از  شده نـــپائي         ر حيرتـريق بحــــل غـيرـــــجب

   دسترَْ د به  زد  آنچهھرآھسته          بست  در  به ارکشـــــــافسار مب

  دــ نيامرْدَ به  سری    و وبيدـــک         دــر نيامــــــ خب   درون از سوی

  لِ  دارــيک  شيرجه  زد  به داخ         ِپس از سر اضطـــــرار و اجبـار

ِ سـرای   با  تک صحـن در   ِـر رختخـواب اعـــــلاــآمـــد  بــ          پا ُ ِ  

  ــر سر و روـاد  بـــدستش  بنھـــ         ـسوـ  يک  کشيد  ا ــــــ  عب ھستهآ

  : شيــــوا ِلسانبدان   ـرمـود  ـــف         راـــــــــ حمي  تصور حضرت به

  ــوابمــ را  بذار  بخ  امشبه  يک         ـذابمــع کای  عايشه  جان  مــده 

ُفرمود و به خواب و خروخر شد   ُ روده ـ بر شد خنده   ز  جبريل          ُ

    جلال  و اکرامبا   ِحضرت از          امـ چاره  نبود  و داشت پيغ چون

  رـــــ پيمب ایـک :  سرود  خنده با         سر  او وش ـــگ بيخ   به  ادـــبنھ

  ــــمشای   دو ديده   و  ببينـــــبگ         من  عـــــايشه  نيستم،  امينـــــــم

  ِـشود  چشم  شھــــــلاـتا  نيمه  گ         َبا صد خـــم  و پيچ  و زير و بالا

    چه  کار داری  شبم ِاين  وقت          فــــــــرمود  که  ای  امين  باری

ِگفتش که نه  وقت خواب نازست ِ ْدر         َ    بازست رشـــِای حريم عــ ھَ

  کارـ  بيــــ  است ّديت ـ اح ِذات          يک  امشبه  در قرون  و اعصار

  اعتی  نشيندــــبا  وی  دو سه  س          خود  ببيند رسول  ـد  که ـخواھـ

  َدر دم ُای  جست ــز ج از شوق          ِبشنيد  چو  اين  رسول  اکــــــرم

   لا ردای  يک  تن ـوشيد  به ـــپـ         رپاــ ب  سر عمــــامه ، پيچيد  به 

  ـــاورم  به ھمـــراه؟ــآذوقـــه  بيـ       پرسيد  که  از بـــــرای  اين  راه  

ْر چه  رهــَگفتا نه، اگ   ه  رونده  بی ـ نياز استــَز آذوق           دراز استَ
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َالاغ  پـــر دار ر تو يک ـــاز بھ          رو که  گسيل  کرده  دادار ز آن ِ  

  ن    ببينــیاــــــــآسم   دروازۀ          ِزين آن  نشينـی  ِگــــر بــــر سر 

ْ پو  به  ره اندر تک  و         ق رساندـبه ح را  توه ـيک  لحظ   ـاندـــ نم َ

ِردند در ــــــکـ         رفتند  ز  خانه  ھــــر دو  بيرون   ولونـــــک یسرا َ

   دو پشته ، حق ِرسول بريل  وج        ِگشتند  سوار خــــــر  فــــــرشته 

  ادنا ِوســـق ِاب ــــ ق  به رّيدــــپ         ُ تک پا با اره ــــ اش رده ــــــنا ک
* * * * * 

 يکتائی، يگانگی،  اتحاد ،الاغ وحدت ـ الاغ  توحيد

  شيرجه زدن ـ پرش وجھش به طرف چيزی

  ، خانه ، سرا مکان منزلبيتـ دار

ِتک پا ـ با نوک پنجه پا ُ  

  ی لباس ھای ديگر به دوش می اندازند وعبا ـ جامۀ گشاد و بلند که ر

  حميرا ـ مصغر حمرا زن سرخ وسپيد يا زن سرخ  لقبی  که محمد  به عايشه  زن دوست داشتنی خود داده بود

  امين ـ امانت دار لقب جبرئيل

  )  آسمانھاۀآسمانی ورای ھم: عرش (  عرش حريم عرش قلمرو حيطه

  احديت ـ مقام الوھيت مقام الھی

  )بسته کرد( پيچيد عمامه بر پا ـ در حالت ايستاده بودن عمامه خود را پيچيد

    نازک که روی لبای ديگر برتن کنند ، رداـ بالاپوش ۀردای يک لاـ لباس بی استر يا پارچ

  گسيل کردن فرستادن  روان کردن 

  دار ـ داددھنده  آفريدگاردا

  ُالاغ پر دار ـ خر بالدار مراد از براق 

قاب قوسين مقامی است بلند  وآن مقام  قرب اسمائی است که مقابله  ميان اسماء »  فکان قوسين او ادنی «  قرآن تخوذ از آيأ ادنا ـ  مقاب قوس

  ت  دائره وجود  چون ابداء  نزول وعروج فاعليت  وقابلينھا معتبر ومحرز است  يا در دائره  امر الھی ،آالھی ودو گانگی  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  
 


